
قهوه خانه در گذشــته ای نه چندان دور نهادی سنتی و 

اجتماعی بود که بسیاری از تعاملات و اتفاقات مهم در 
آن شکل می گرفت و پاتوق اندیشمندان، ادبا، سخنوران، 
عیاران و اصناف بود. در این مکان علاوه براینکه اخبار 
روز رد و بدل می شــد دیدگاه های سیاسی، اجتماعی، 

اقتصادی و فرهنگی مطرح آن زمان را تحلیل و بررسی 
می کردند. مهم تر از همه گره گشایی های بزرگی بود که 
در این پاتوق های مردمی رخ می داد. مقصد دهمین تور 
تهرانگردی مرکز تهران شناسی همشهری قهوه خانه های 

نام آشنای پایتخت اســت که هنوز هم می توان ردی از 
گذشته در آنها پیدا کرد. در این تور اردشیر آل عوض، 
محقق فرهنگ عامه و محمــود منیعی تهران پژوه ما را 

همراهی کردند. 
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روزگار رفته یوزباشیدورهمی به صرف  چای و قهوه 
چهارمین نشست مرکز تهران شناسی همشهری با عنوان 

»قهوه خانه های تهران در گذر زمان« با حضور کارشناسان برگزار شد
 معروف ترین و زیباترین پاتوق سیاسی، فرهنگی

 و اجتماعی دهه 30

تمدن سازی  قهوه خانه ای 
 ماجرای شکل گیری قهوه خانه در ایران، حاکی 
از روحیه تمدن ســازی  ایرانیان است؛تمدنی 
همراه با آداب و رســوم و فرهنــگ ایرانی، با 
عمق و روح اســام و هنر مخصوص ایرانیان.

قهوه خانه در ایران براساس یک نیاز مشخص 
در میان مردم به وجود آمد؛نیــاز به ارتباط و 

گفت وگوهای جمعی.

محل دورهمی های مردم
فرهنگ ایرانی اساســا برون گــرا و اهل جمع 
و جماعت اســت.اصناف مختلــف هم برای 
جلســات عمومی و تجمعات خود نیاز به یک 
فضای مناسب داشتند و این نیاز را قهوه خانه 
می توانســت برآورده کند.بــه همین جهت 
بود که ایــن نهاد در عصر صفوی به ســرعت 
شــکل می گیرد و در عصر ناصری هم به اوج 
خــود می رســد.قهوه خانه محــل گعده ها و 
دورهمی های مــردم با انگیزه هــای مختلف 
می شود.از اخبار محله و شهر و کشور و دنیا در 

همین قهوه خانه ها مطلع می شدند.
تصمیمات صنفی در ایــن دورهمی ها گرفته 
می شــد.این نیاز که منجر به شکل گیری یک 
نهاد اجتماعی در ایران می شود، به سرعت به 
هنر و آداب و رسوم ملی مذهبی وارد می شود.

فرهیختگان؛پیشگامان
محور قهوه خانه ها در ابتدا، فرهیختگان جامعه 
بودند .فرهیختــه در فرهنگ گذشــته ما به 
کسی گفته می شده که قدرت داشته و  علم و 
دانش اش را امتداد عملی و اجتماعی می داده 
اســت.مثا کشــاورز فرهیخته بوده چون با 
شــناخت آب و هوا و خاک، دقیق مشــخص 
می کرده این خاک، قابلیت کشت چه محصولی 
را، چندبار در سال دارد و...  یا چوپان فرهیخته 
بوده زیرا پیچیده تر و دقیق تر از هر سیســتم 
هواشناسی، از حالت و کیفیت ابرها، وضعیت 

هوا را اعام می کرده است.
دقت کنید که این یک قدرت فرهنگی و تمدنی 
اســت که در تحولات اجتماعی یک ملت به 
سرعت نهادسازی می کند و بالاسر این نهاد یک 
فرهیخته قرار می گیرد و داستان از این به بعد 

به گونه دیگری رقم می خورد.

 مرکز چندین هنر
به خاطر این بلوغ فرهنگی، قهوه خانه ها مرکز 

چندین هنر می شوند.

1. نقالی:  اجرای داســتان های اصلی ایرانی 
توســط یک هنرمند به نام نقال. محوراصلی 
در این هنر، داستان های شاهنامه است، ولی 
مثنوی و داستان های کلیله و دمنه و کتاب های 
کهن دیگر هم نقالی می شود؛ قصه هایی جذاب 

و برخاسته از فرهنگ ایرانی. 
 

 2. سخنوری:  در شب های ماه مبارک رمضان 
و شــهادت اهل بیت، نقالی جای خــود را به 
سخنوری می داد. سخنوران ، مسلکی خاص 
نیز برای خویش داشتند و تمام ایشان درویش 
و سرسپردگان سلسله  خاصی از متصوفه بودند 
که بین خود آنان به »سلســله عجم« معروف  

هستند. 

3. نقاشی قهوه خانه ای: نقاشی قهوه خانه ای 
جزو سبک های سنتی، آیینی و کهن نقاشی در 

ایران محسوب می شود.  

4. تعزیه خوانی: نمایش هــای قهوه خانه ای 
در ماه محرم، جــای خود را بــه تعزیه خوانی 
می داد و فضای قهوه خانه ها، رنگ و بوی محرم 

می گرفت.  

5.قهوه خانه به مثابه یک رسانه: به دلیل نبود 
وسایل ارتباط جمعی مثل تلویزیون و روزنامه 
و سطح سواد پایین مردم و رواج فرهنگ ایرانی 
و انزوای فرهنگ غربی، قهوه خانه ها نقش یک 
رسانه قدرتمند و مردمی را داشتند. بسیاری 
از اخبار محله و کشــور و دنیــا و تحلیل های 
سیاسی، در قهوه خانه ها رد و بدل می شد.برخی 
از مجات سیاسی - اجتماعی خوانده می شدند 

و مورد بحث و بررسی قرار می گرفتند. 

تغییر ماهیت
اما به تدریج و با ظهور پدیده خطرناک غرب گرایی 
در جامعه ایران که دستپخت رژیم وابسته پهلوی 
بود، ماجرا صــورت دیگری پیدا کــرد. رویکرد 
باغبانی )تعبیر مقــام معظم رهبــری راجع به 
فرهنگ ایرانی- اســامی کشور ما( جای خود را 
به تقلید کورکورانه از فرهنگ غربی داد. ما که در 
دوره های مختلف و با چشم باز، توانسته بودیم در 
عین تأکید بر ارزش های بومی خود، از مزیت های 
فرهنگ های دیگر هم اســتفاده کنیــم، در این 
مقطع، چشم روی همه سرمایه های خود بستیم 
و مقلد غرب شدیم و  ای کاش حداقل تقلید کامل 
می کردیم، صرفا در یک سری ظواهر و تشریفات، 
تاش بر شبیه ســازی  کردیم. قهوه خانه ای که 
روزی نمادی از هنر و رسانه و فرهنگ ایرانی ها بود 
و جامعه پردازی مردم ما را به نمایش درمی آورد، 
بی خاصیت شد و مشتری هایش در یک محیط 
غیررقابتی و با اجبارهای نرم پهلوی ها، به سمت 
و ســوهای دیگر رفتند و بازنده میدان این نهاد 
اجتماعی ایرانی شد و سرمایه ای بی بدیل از کف 
فرهنگ و تمدن ما خارج شد. مطالعه دوران اوج 
و افول قهوه خانه ما را با مولفه های قدرت و ضعف 
حرکت تمدنی ملت ایران آشنا می سازد و نقشه 

ادامه مسیر ما می تواند قرار گیرد.

حجت الاسلام حسین کاظم زادهروایت گردشگر
عضو خانه طاب جوان

از هفت کچلون تا رمضون یخی
مقصد دهمین تور تهرانگردی مرکز تهران شناسی همشهری، قهوه خانه های قدیمی پایتخت بود

پژوهش بزرگ 
دختر 14ساله 

 

شاید برایتان جالب باشد 
که بدانید درباره موضوع 
نقالــی در قهوه خانه ها 
در  نجم  دکتر ســهیلا 
ســال 1350و زمانی که 
14ســال بیشتر نداشت 
شهر به شهر گشته و کلی 
تحقیق و پژوهش کرده 
اســت. او بیش از 2هزار 
ســاعت صدا در مورد 
نقال هایی کــه هیچ گاه 
صدایشان ضبط نشده و 
نیستند،  در قید حیات 
ضبط کــرده و مجموعه 
تجربیات  آنها در کتابی 
با عنوان »هنر نقالی در 
ایران« گردآوری شــده 
و فرهنگستان هنر این 
کتاب را منتشــر کرده 
است. این کتاب در خارج 
از کشور هم طرفداران و 

مخاطبان بسیاری دارد.

  اجرای 
نمایش 

 
 
 

اجرای نمایــش از دیگر 
و  فرهنگــی  وجــوه 
اجتماعــی حائز اهمیت 
در قهوه خانه ها در زمان 
گذشــته بــود. صحنه 
قهوه خانه ای  نمایــش 
معمولا یک سن بزرگ یا 
یکی  دو تخت چوبی بود 
که در میانــه قهوه خانه 
می گذاشــتند و موضوع 
معمولا  هــم  نمایش ها 
داســتان های تاریخی، 
حماســی یا بزمی بود و 
بیشــتر از داستان های 
شــاهنامه فردوسی یا 
خمســه نظامی یــا از 
نمایش ها و داستان های 
کهن ایرانی همچون بیژن 
و منیژه،  رستم و سهراب، 
یوسف و زلیخا، شیرین و 

فرهادتقلید می شد.

 راه و رسم 
کاسبی

قهوه خانه داران برای اینکه 
جوانمردی و مردانگی را در 
کسب وکارشان رعایت کنند 
باید کتاب »المکاسب« را 
می خواندند. اگر ســواد 
داشــتند که خودشــان 
می خواندنــد وگرنه پیش 
امام جماعت محل می رفتند 
و او کتــاب المکاســب را 
برایشان می خواند. محمود 
در  تهران پــژوه  منیعی، 
این بــاره می گوید: در این 
کتــاب آیین برخــورد با 
کســب وکار حلال و آیین 
مدارا با مردم نوشته شده 
بود. آقای مرشــد چلویی 
یکی از این بزرگوارانی بود 
که بالای میز کارش نوشته 
بود »نسیه می دهیم به حد 
وســع« نه مثل امروزه که 
کاسبان می نویسند نسیه 

ممنوع. 

 آداب خوردن
 و نوشیدن

همه امورات در قهوه خانه ها 
خط مشی مشخصی داشت؛ 
حتی خوردن و نوشیدن. 
محقق  اردشیرآل عوض، 
فرهنــگ عامــه، درباره 
ایــن آداب می گوید: » در 
قهوه خانــه دمنوش ها و 
ســردنوش هایی داشتیم 
که در ساعت های مناسب 
سرو می شــد. همچنین 
یکــی از غذاهایــی که 
مــردم در قهوه خانــه 
می خوردند دیزی بود که 
خوردنش سازوکار خاص 
خودش را داشــت. مثلا 
قهوه خانه دارهــا معتقد 
بودند کسی که می خواهد 
دیزی بخورد اول باید نان 
را خرد کند و بعد آبگوشت 
را روی آن بریزید تا دچار 

نفخ معده نشود.«

ثریا روزبهانیگزارش
روزنامه نگار

 رسانه ای قدیمی
نخســتین مقصد، خیابان مولوی، کوچــه پیرمرادی 
اســت؛ قهوه خانه ای که 7 بــرادر نــام آن را در هویت 
پایتخت مانــدگار کردند، اما حالا به رســتوران تبدیل 
شده است.   روزگاری یک محله باغ فردوس بود و 7برادر که 
اهالی روی سرشان قسم می خوردند. منیعی، از جایگاه و نقش 
قهوه خانه ها، روایت می کند: »قهوه خانه ها کارکرد رسانه ای 
داشتند و محل تجمع افراد مهم بودند که در آنها  نقالی  و نقاشی 
قهوه  خانه ای هم رونق داشت. در واقع این مکان ها مرکز شعر و 
شاعری بود و به همین خاطر شاعران و هنرمندان  متعددی در 

آنها رفت وآمد می کردند.«

زور بازو برای دفاع از مظلوم
 به حوالی میدان هرندی، قهوه خانه معروف رمضون یخی 
می رسیم.؛ قهوه خانه ای که در گذشته پاتوق چهره های 
سرشــناس و بزرگانی همچون تختی، طیــب و... بود.

حاج تقی اسماعیل پور و برادرانش شغلشان یخ فروشی 
بود به همین  دلیل به او رمضون یخی هم می گفتند. تقی 
و حســین، از گردن کلفت های بنام تهران بودند، اما از 
 زور بازوی خود برای دفاع از مظلوم استفاده می کردند؛

 به طــوری که هنــوز هم، ایــن قهوه خانــه مأمن در 
راه مانده ها و کسانی اســت که برای رفع گرفتاری خود 

راهی اینجا می شوند.

  8برادرون
اردشیر آل عوض، تهران پژوه، در میان هیاهوي مشتریان 
و گارســن هایی که ســفارش ها را روی میز مشــتری 
می گذارند، داستان زندگی و کسب وکار این برادران را 
تعریف می کند: »در تهران قدیــم اغلب آدم ها را با لقب 
صدا می کردند. محمد، مهدی، عباس، صفر، شــعبان، 
غامعلی، احمد و امیر عباســی یا هفت کچلون 8پسر 
حاج عباســی بودند، اما به خاطر اینکــه در نوجوانی و 
جوان 7تا از برادرها موهای خودشان را از ته می زدند و در 
معرکه گیری ها شرکت می کردند، به هفت کچلون معروف 

شدند و این نام روی آنها باقی ماند. «

به قدمت یک قرن
 نقاشی بزرگ و قدیمی ای از شاهنامه که با میخ به دیوار 
وصل شده و تلویزیون سیاه و ســفید کوچک با ردیفی 
از قوری های قدیمی روی کاشــی های سفید رنگ یکی 
 از دیوارهــا، جا خوش کــرده اند. آل عــوض می گوید: 
» 102ســالی می شــود که قهوه خانــه رمضون یخی 
راه اندازی شده است. این قهوه خانه پاتوق طیب و طاهر 
و... بوده و به نوعی گلریزان، از همین جا شروع شد. اینجا 
پاتوق کارگرانی بود که در همان حوالی کاری برای خود 
دست و پا کرده بودند. گاهی هم نان و غذای صلواتی یا 

ارزان قیمت میانشان توزیع می شد.« 

نام های پر اعتبار
 هر کسی نام هفت کچلون حاج عباسی را در بازار می برد 
برایش اعتبار می شد. آنطور که قدیمی ها تعریف می کنند 
یکی از جوانان محله که می خواســت کار و کاســبی راه 
بیندازد به بازار می رود و از یکی از کسبه بازار جنس نسیه 
می خواهد او وقتی می گوید بچه محل هفت کچلون است 
آن بــازاری قبول می کند ولی آن جــوان به قولش عمل 
نمی کند و آن کاسب ســراغ برادرها می آید. آنها نه تنها 
 پول آن کاســب را می پردازند بلکه بــه آن جوان کمک

 می کنند تا دوباره کاســبی راه بیندازد ،چون او همه آن 
پول را خرج مادرش کرده بود.

آشتی کنان عیاران
گردشگران از دو لنگه در که به حیاط قهوه خانه باز می شود، 
می گذرند. مقابلشان فضایی اســت که با کباده و تصاویر 
کشــتی گیران به نام این قهوه خانه آراسته شده است.این 
بخش برای صاحب قهوه خانه و مشــتریان همیشگی اش 
عزیز اســت و حرمت دارد. همچنین عکس های قدیمی 
لوتی های تهران مانند طیــب، حاج رمضان و حاج عباس 
روی دیوارهای کاهگلی حیاط رنــگ و رویی دیگر به این 
فضا داده است. قهوه چی قهوه خانه رمضون یخی می گوید: 
»این عکس مربوط به آشتی کنان رمضون یخی با غام یکی 

از 7 برادر هفت کچلون است.«

 مدارا با زیر دستان و مردم 
 حوالی رســتوران شمشــیری در ســبزه میــدان که 
می رســیم، محمد منیعی،قهوه خانه حاج شمشیری را 
یکی از پرمخاطب ترین قهوه خانه ها  می داند و می گوید: 
»حُسن خلق و خوش رفتاری حاجی شمشیری با طبقات 
مختلف مردم زبانزد بود و هرگز طبقات محروم جامعه را 
فراموش نکرد. عاوه  بر آن رفتار او با زیردستان و کارکنان 
خودش نیز بسیار خوب بود به طوری که برای کارکنان 
خود خانه خریده و دســتمزد خوبی به آنها می داد. در 
نتیجه این رفتارها، کارکنان او نیز از جان و دل برایش کار 

می کردند و حافظ منافع و مطیع دستورات او بودند. «

احیاي گنجینه های ماندگار
300-200متر بالاتر از میدان راه آهن ، قهوه خانه »آذری« 
است؛ قهوه خانه ای که شهرداری تهران آن را بازسازی کرده تا 
با احیاي آن هویت این مکان ها را مانند گنجینه ای گرانبها در 
تاریخ این شهر ماندگار کند. منیعی در توضیح روایت احیاي 
این قهوه خانه می گوید: » شــهرداری سال1371براساس 
تفاهمنامه ای کار بازســازی این قهوه خانه را صفر تا 100 
به عهده می گیرد و تجهیــزات لازم را  در اختیار قهوه خانه 
می گذارد. براساس تفاهمنامه قرار بر این بود که هفته ای 2بار 
در این قهوه خانه به برخی از هنرهای نمایشــی و آیینی که 
مرسوم در قهوه خانه ها بوده، پرداخته شود که محقق نشد.«


